
از  بســیاری  دیــدگاه  از 
بزرگان و اندیشمندان؛ 
بــه  می‌خواهیــم  اگــر 
ارزش  تاریخــی  وقایــع 
دهیم تا در بزنگاه‌های 
دســتخوش  حســاس 
تحریف نشــوند، بایــد پژوهــش را اصل قرار 
دهیم. پژوهشــگر چیــزی می‌یابد کــه منابع 
نمی‌توانــد آن را در اختیــارش بگــذارد و آن 
روایــت و نگرش تاریخی از حــوادثِ روزگار و 
شخصیت‌های تاریخی است. از این رو گفته 
شــده یک مســتندنگار قبل از آنکــه مؤلف یا 
مدون باشد، باید محقق قابلی باشد. یعنی 
حاق و حق واقعه را پیدا و پس از آن اقدام به 
نگارش اثر کند. اگر این گزاره را قبول داشــته 
باشیم، باید بپذیریم که در کارمستندنگاری، 
امر تحقیــق، بر تدوین مقدم اســت. ... و اما 

مستندنگاری جنگ.
اصولاً جنگ مقوله‌ای عام اســت که نوشتنِ 
تعریــف  آن،  عرصه‌هــای  از  یــک  هــر  در 
تعبیــر  اگرچــه  دارد.  را  خــودش  مشــخص 
»مســتندنگاری جنگ« هم یک عبارت کلی 
اســت. وقتی می‌گوییم مستندنگاری جنگ، 
بایــد تکلیف‌مان را با نقطه محوری پژوهش 
در این عرصه از قبل مشــخص کنیم؛ به این 
معنا کــه: آیا هــدف از مســتندنگاری در این 
حوزه، تحوّلات در حــوزه جغرافیای نظامی 
محــل وقوع جنگ اســت؟ یا ثبــت متکی به 
اسناد و مدارک دست اولِ عملکردِ نیروهای 
رزمنــده در نبــرد مــورد نظــر می‌باشــد؟ یــا 

و  اصنــاف  بــه  معطــوف  پژوهــش  هــدف 
اقشــار اجتماعــی دخیل در جنگ اســت؟ یا 
هــدف پژوهشــگر و جنگی‌نویــس، نگارش و 
تدوین خاطرات شــفاهی یا سرگذشــت‌نامه 
انســان‌های درگیر در هنگامه نبرد اســت. در 
پرداختــن به مقوله تاریخ جنــگ، باید همه 
ایــن ملاحظــات را در نظــر داشــت و بــرای 
کاری کــه می‌خواهیــم انجام دهیم، ســناریو 
داشته باشــیم و در تدوین نهایی، آن سناریو 
را موبه‌مــو به اجرا درآوریم. حتی از قواعدی 
نظیر »منحنی کشــش«، »فاصله گذاری« و 
دیگــر صناعات ادبــی نیز جهت افــزودن به 

جنبه‌های جذابیت اثر، استفاده کنیم.
بــا توجــه بــه حضــور راویانــی کــه از ســال 
دوم جنــگ توســط دفتــر سیاســی ســپاه به 
یگان‌های تازه تأســیس رزمی اعزام شــدند 
لحظه‌به‌لحظــه   عملیات‌هــا،  کــوران  در  و 
می‌توانیــم  کردنــد،  مستندســازی  را  نبــرد 
ادعــا کنیم کــه امروزه بخش عظیمــی از بار 
تاریخ‌نــگاری جنــگ توســط همــان راویــان 
حمــل می‌شــود. ایــن عــده هماننــد ســایر 
رزمنــدگان، در عرصــه جنگ حضــور فعال 
داشــته و رویدادهای دوران دفاع مقدس را 
ثبت کردند. در این مقطع گسترش فناوری 
اطلاع‌رســانی و ضبــط حادثــه بــه صــورت 
صوتــی و تصویــری، باعــث اعتبــار بیشــتر 
اســناد این پدیــده تاریخی شــده و به همین 
خاطر مراجعه به چنین مستنداتی، فضای 
مطمئن‌تــری را بــرای پژوهشــگران جهــت 
تبییــن وقایــع دوران دفــاع مقــدس فراهم 

کرده اســت که یکی از الزامات کار پژوهشــی 
بخصــوص از نــوع تاریخــی آن، مراجعه به 
همین اســناد و مدارک موجود است. طبعاً 
در مــورد دفــاع مقــدس چه در زمــان وقوع 
حادثــه و چــه بعد از آن، مواد خام بســیاری 
برای مراجعه مورخ وجود دارد که بســیاری 
از آنها دســته‌بندی شــده و برخی از آنها نیز 
در شــمار اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه 
دسترســی  مشــکلات  کــه  گرفته‌انــد  قــرار 
بــه ایــن مراکــز از عمــده معضــات حــوزه 
مســتندنگاری جنــگ بــه حســاب می‌آیند. 
ضمــن آنکه پرهیز از افشــای اســرار نظامی 
و نشــر مســائل حفاظتــی، به حکــم عقل و 
مصالح ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست. 
همــه  دادن  نشــان  منــزه  و  تقدیــس  امــا 
رخدادها و وقایع  اتفاق افتاده در جبهه‌ها و 
ارائــه یک تابلوی ملکوتی محض از حوادث 
پیش‌آمــده در آن دوران را حــذف و یا تغییر 
و دســتکاری خاطرات، جــز مخدوش کردن 
اســناد و تحریف وقایع ثمــر دیگری نخواهد 

داشت.
و  می‌کنــم  اســتفاده  فرصــت  از  اینجــا  در 
و  مقــدورات  محدودیت‌هــا،  درخصــوص 
نــگارش  در  شــخصیت‌پردازی  الزامــات 
زندگینامه‌هــای مســتند کــه امــروزه یکــی از 
ژانرهای مورد توجه اســت، به نکته‌ای اشاره 
می‌کنــم. در گذشــته دو قالــب زندگینامــه و 
شــرح حال یا تذکره در زبان فارســی بود، اما 
امروزه خاطره‌نویسی و یادداشت‌های روزانه 
با اقسام گوناگونش به آن اضافه شده است.

زندگینامه را یک نویســنده درباره شخصیت 
دیگــری می‌نویســد، امــا شــرح‌حال یعنــی 
را  خــودش  زندگــی  نویســنده  خــود  اینکــه 
می‌نویســد کــه اینهــا یــا مســتند هســتند یــا 
خطــوط داســتانی دارند. به لحــاظ اهمیت، 
زندگینامه‌هــای مســتند از اعتبــار بیشــتری 
برخوردار هســتند، چرا که در اکثر پژوهش‌ها 
کاربــرد دارنــد و بــه عبارتــی زندگینامه‌های 
مســتند روح تاریخنــد. در زندگینامه‌نویســی 
باید ســعی کنیم شــخصیت‌ها را بشناســیم 
و به نوعی نظام فکــری، تربیتی و اجتماعی 
آنهــا را مورد توجه قرار دهیم. اگر زندگینامه 
شــخصیت‌های جنــگ را بخشــی از تاریــخ 
بدانیم، زندگینامه‌نویســی انتقال این تاریخ 
به نسل‌های آینده است. پس ابتدا باید برای 
شناخت شــخصیتِ این افراد، پژوهش‌های 

فراوانی را انجام بدهیم.
شــخصیت محصــول انباشــت تجربه‌هــای 
اکتســابی از محیــط خانــواده، محله، دوران 
تحصیــل، دوران اشــتغال و از همــه اینهــا 
مهمتــر وراثــت ژنتیکی اســت. در حقیقت 
رنگدانه‌های شــخصیتی فرد در بزنگاه‌های 
مختلــف در گفتــار و رفتــار وی مــرور پیــدا 
می‌کنــد. ضمــن اینکــه داشــته‌های وراثتی 
شــخصیت کــه آن را بــه صــورت ژنتیــک از 
والدین و نیــاکان خود دریافت کرده نیز، در 
جریــان معاشــرت‌های کلامی یــا رفتاری او 
نمایان می‌شــود. تجربه‌های اکتســابی یک 
شــخصیت در حوزه‌هــای مناســبات عینــی 
وی با جهان خارج از خود او فراهم می‌آید. 

همانند مناسبات او با پدر و مادر، دوستان، 
بچه‌هــای محــل، بــزرگان فامیل، آشــنایان 
و... کــه صــد البتــه ایــن تجربه‌هــای عینــی 
کــه تنظیــم کننده رفتــار و گفتار شــخصیت 
مورد نظر هســتند، بشدت متأثر از تأثیراتی 
اســت که این شــخصیت از حوزه اعتقادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی محیــط نشــو و نمای 
خــود پذیرفتــه اســت. نویســنده زندگینامه 
ریزه‌کاری‌هــای  ایــن  بــه  بایــد  مســتند 
شخصیتی ســوژه‌محوری خود توجه داشته 
زندگینامه‌نویســی  الزامــات  از  ایــن  باشــد. 
اســت. حتمــاً خواهیــد گفــت دســتیابی به 
چنین اطلاعاتی، کار بســیار دشــوار و شــاید 

هم غیرممکنی باشد.
 ایــن از محدودیت‌هــای زندگینامه‌نویســی 
مســتند اســت کــه بایــد محقــق بــا تحقیــق 

فــراوان خــود آن را حــل کند. اگر ایــن قواعد 
را مراعــات کنیــم، قطعاً شــخصیت واقعی 
شــهید از لابه‌لای خاطرات، اســناد و مدارک 
بــه دســت آمده، خــودش را نشــان می‌دهد 
و بــر دل مخاطــب می‌نشــیند. امــا اگر اســیر 
کلیشه‌نویســی شــویم، ظلمی به این شــهدا 
می‌کنیم کــه قطعاً جوابگویــش نمی‌توانیم 
باشیم. آفتی که امروزه در زندگینامه‌نویسی 
شــهدای جنگ بــا آن روبــه‌رو هســتیم، این 
نوشــته  کــه  کتاب‌هایــی  از  بعضــی  اســت. 
می‌شــوند و در آنها شرح‌حال و یا زندگینامه 
می‌نویســند،  را  شــهیدان  ایــن  از  تعــدادی 
کافی اســت یکی از متن‌ها را بگیریم و اســم 
تک‌تــک آن شــهدا را در ابتــدای متن اضافه 
کنیــم. همگــی در یک خانواده مســتضعف 
بــه دنیا آمده‌انــد، پدر کارگر یا کشــاورز بوده، 

مــادر معلم قــرآن، در یک محیط مذهبی و 
به دور از هر خلافی بزرگ شــده‌اند، شــاگرد 
اول کلاس و بچه ســاکت و ســربه زیری بوده 
و الــی آخــر. اگر شــهدای ما این گونــه بودند 
پس انقلاب چه نقشی در تربیت آنها داشته 

است؟
عکس این ماجرا در زندگینامه‌های داستانی 
نوشــته‌ها  گونــه  ایــن  در  می‌افتــد.  اتفــاق 
نویسنده محترم چنان رفتارهایی را به شهید 
مورد نظر نســبت می‌دهد کــه حتی خانواده 
او هم به شــک می‌افتند و می‌پرسند: آیا این 

کتاب برای شهید ما نوشته شده است؟!
اینجاســت که باید گفــت: اگــر صادقانه و به 
دور از تحریفات و غلوگویی؛ شــخصیت‌ها را 
معرفــی کنیم، قطعــاً مخاطب بــا او ارتباط 
برقــرار می‌کنــد. اما اگر از او قدیس بســازیم، 
جــوان امــروزی می‌گوید: به مــن چه مربوط 
اســت. من کــه نمی‌توانــم مهدی باکــری یا 
حســن باقری بشــوم، پس آنها به راه خود و 

من هم به راه خودم.
... و سخن آخر

نویســنده‌ای کــه قلــم بــه دســت گرفتــه تــا 
سرگذشــت‌نامه شــهیدی را مکتوب کند، در 
حقیقت می‌خواهد از فراز و فرودهای زندگی 
انسانی بنویسد که نه مرده‌ای است خفته در 
گورســتانِ پس پریروزِ تاریــخ تقویمی، بلکه 
موجــودی انســانی و زنــده‌ای اســت کــه در 
تک‌تکِ لحظه‌های امروز، فردا و پس‌فردای 
تاریخ راستین بشــریت این سیاره، حضوری 

آشکار و نهان دارد.

ëë ایــن کــه گفتــه می‌شــود لشــکر 10 در عملیات
کربلای 5 قبول ریسک کرد به چه معناست؟

فاصله بیــن عملیــات کربلای 4 و5 بســیار 
کوتاه بود و باید به سرعت وارد عمل می‌شدیم 
وعملیــات کربــای 5 را به اجرا درمــی آوردیم 
تا دشــمن غافلگیر شود. لشــکر 10 سیدالشهدا 
برای عمل کردن در این عملیات مناسب‌ترین 
لشــکر بود، چون نیروهایش در عقبه‌ها مستقر 
و آمــاده بودند. از این رو وقتی مأموریت لشــکر 
که ســخت‌ترین محور به آن واگذار شــده بود را 
به ســردار فضلــی ابلاغ کردند، بــه راحتی آن را 
پذیرفت. آن مأموریت، حقیقتاً مأموریت بسیار 
خطیــری بود. بــا تجربه تلخی کــه در کربلای 4 
اتفاق افتاد، کمتر یگانی ریسک شکستن خط را 
می‌پذیرفت، چون ممکن بود این عملیات هم 
به سرنوشتی مشــابه سرنوشت کربلای 4 دچار 
شــود. البتــه این عملیــات یک امتیاز داشــت و 
آن اینکه ما در کربلای 4 به رغم اینکه عملیات 
ناکامــی بــود، امــا در محــدوده پنــج ضلعــی 
موفقیت محدودی کســب کــرده بودیم. محور 
پنــج ضلعــی جزء محورهایــی بود که بــا وجود 
فرعــی بــودن، نیروهــای ما موفق به شکســتن 
خط شــدند و یگان‌هایی کــه آنجا عمل کردند، 
مثل لشکر 19 فجر استان فارس و تیپ حضرت 
ابوالفضل لرستان موفق شدند خط را بشکنند. 
برای همین وقتی به آنها گفتند عقب  نشــینی 
کنیــد، از اینکه عملیات کربلای 4 موفق نشــده 
اســت، تعجــب می‌کردند چــون این محــور با 
منطقه اروند فاصله داشــت و بچه‌های این دو 
یگان عمل‌کننده در این محور نمی‌پذیرفتند که 
عملیات شکست خورده و باید عقب بیایند. در 
عملیات کربلای 5 از این جای پا اســتفاده شد. 
با ایــن همه آن محــور طوری بود کــه پذیرفتن 
عملیات در آن با ریسک همراه بود و شجاعت 
خاصی را می‌طلبید و این شــجاعت و جسارت 
در وجود ســردار فضلی بود تــا این مأموریت را 

بپذیرد که او هم پذیرفت.
ëë آیا از جمع فرماندهان کسی مخالف عملیات

کربلای 5 بود؟
البته تا آنجا که من اطلاع دارم کسی مخالف 
عملیات نبود، ولی در ارتباط با نحوه اجرای آن 
ممکن بود بحث‌ها و نقطه نظراتی وجود داشته 
باشــد. دلیل آن هم تجربه کربــای 4 بود، ولی 
در اصل عملیات، کســی حرفی نداشــت چون 
250 گــردان فراهــم کرده بودیــم و چندین ماه 
هم تحت عنوان عملیات سرنوشت ساز تبلیغ 
شده بود. افکار عمومی در انتظار یک عملیات 
بزرگ و سرنوشت ســاز بود که متأسفانه ظرف 
یک شــب طومار عملیات در هم پیچیده شــد. 
انتشــار اخبــار آن آثــار روانی منفــی در جامعه 
ایجاد کرده بود که گره آن فقط با یک عملیات 
دیگر گشوده می‌شد از این‌رو بلافاصله عملیات 
کربــای 5 طراحی و بــه اجرا درآمد. شکســتن 
خــط دژ شــلمچه کلید این عملیات بــود و این 
کار بزرگ به لشکر 10 سیدالشهدا سپرده شد که 
فرماندهی آن را ســردار فضلی برعهده داشت 

که انصافاً خوش درخشید.
ëë دلیــل شــهادت فرماندهــان بســیاری در این

عملیات چیست؟
عملیــات کربلای 5 شــهدای بســیار بزرگی 
داد. از جمله آنان، یدالله کلهر جانشین لشکر، 
ســید حســین نــوری میررضی،رئیــس ســتاد 
لشکر10، مسئول عملیات لشــکر، فرماندهان 
افــرادی همچــون  ســردارآجرلو و  گردان‌هــا، 
دیگــران و خیلــی از مســئولان محورهــا در این 
عملیات شــهید یــا مجــروح شــدند. دلیل آن 
هم مقاومــت عراقی‌هــا درســاعات و روزهای 
اولیــه عملیــات بــود. عملیــات کربــای 5 را 

باید قله جنگ 8 ســاله ایران وعراق نامید چرا 
کــه با شکســته شــدن دژ مســتحکم شــلمچه، 
قدرت‌هــای بــزرگ به ایــن نتیجه رســیدند که 
رژیم عراق در خطر سقوط قرار دارد و شکست 
نظامی آن به دست رزمندگان ایرانی محتمل 
اســت. لذا بعد از این دوره دســت اندرکار تهیه 
قطعنامه 598 شــدند و همه شــواهد و قرائن 
آثــار  از  آن  کــه تصویــب  دارد  آن  از  حکایــت 

عملیات کربلای 5 بود.
ëë دژ شــلمچه چه ویژگی‌ای داشــت که شکسته

نمی‌شد؟
دژ شلمچه نمی‌شکســت یعنی در مقایسه 
با سایراســتحکامات عراق دژ مســتحکمی بود.

عــاوه بــرآن جلــوی آن آبگرفتگی ایجاد شــده 
بــود. تا آنجــا که وقتــی مقابل آن می‌ایســتادی 
انــگار جلوی دریا ایســتاده بودی. چــون در افق، 
آســمان و آب بــه هــم می‌رســیدند. هرغواصی 
می‌خواســت از آن عبــور کنــد به‌دلیل عمق کم 
آب نمی‌توانســت شــنا کند، طوری هم نبود که 
بشود در آن راه رفت. از طرفی هم قبل از طلوع 
مــاه بایــد از ایــن مانع عبــور می‌کردیــم چون با 
ایجــاد موج در آب دشــمن متوجه پیشــروی ما 
می‌شــد و تلفات می‌گرفــت. غواص‌ها از طریق 
یــک دژ دوجداره که نســبتاً عمــق آب آنجا زیاد 
بود عبــور می‌کردند، ولی به‌دلیل تســلط عراق 
بــرآن، غواصــان مــا از فاصلــه 500- 400 متری 
نمی‌توانســتند جلوتر بروند. بــرای همین نوعاً 
غواصــان لشــکر از ناحیــه ســر تیر خوردنــد و به 
شهادت رسیدند. از این جهت عبور از این مانع 
طول کشــید. فرماندهــان هم فشــار می‌آوردند 
که خط هر چه زودترشکســته شود، چون تا این 
خط نمی‌شکست نیروها به خاکریز اول دشمن 
نمی‌رســیدند. بــه ایــن دلیــل مســئولان لشــکر 
خودشــان هــم وارد عمل شــدند. مرحوم غلام 
کیانپور که جانشــین لشــکر بود آمد نزد ســردار 
فضلی و اصرار داشــت که به او اجازه داده شــود 
تا جلــو برود، ولی ســردار بــه او اجــازه نمی‌داد. 
مســئولان لشــکر فکــر می‌کردنــد اگر خودشــان 
بروند جلو می‌توانند خط را بشــکنند و طلســم 
آن را فــرو بریزند. ایشــان هم برای حفظ ذخایر 
لشــکر مخالفــت می‌کــرد. غــام کیانپــور آمد و 
ســردار فضلــی را به جــان دخترش قســم داد. 
غلام کیانپور در آن شرایط 48 ساعت نخوابیده 

بود. یعنی از وقتی قطعی شــد که لشکر 10 باید 
در آن محــور عمل کند، فرماندهان لشــکر 5-4  
شبانه  روز برای مقدمات عملیات دویده بودند. 
ســردار کیانپور با یک چهره مهتابی اما پرانگیزه 
آمد پیش سردار فضلی و با قسم دادن او به جان 
دخترش اجازه رفتن به جلو را از سردار گرفت، با 
این شــرط که از یک نقطه‌ای جلوتر نرود. غلام 
کیانپــور رفت اما قبل از ظهر تیرخورد و مجروح 
شد و چون نتوانستند به عقب بیاورندش آنقدر 

خونریزی کرد تا اینکه به شهادت رسید.
ëëموضوع دختر سردار چه بود؟

کســی نمی‌دانســت موضوع دختر ســردار 
چیســت تا اینکه بعــد از عملیــات وقتی برای 
ادامــه و تکمیل کار راوی گــری به تهران آمدم 
و بــه خدمتــش رســیدم، دیــدم دختــری بــا 
محدودیت‌هــای حرکتــی را در آغــوش دارد. 
تــازه فهمیدیم که ســردار کیانپــور رگ خواب 
ســردار فضلــی را می‌دانســته و از ایــن رابطــه 
عاطفــی ســردار باخبر بوده اســت. آنقــدر این 
ســردار بــه ایــن دختــر عاطفــه دارد کــه وقتی 
کیانپــور بــه جــان دختــرش ســوگندش داد، 
نــرم شــد و اجــازه داد تا جلو بــرود. این یکی از 
ویژگی‌های جنگ ما بــود که فرماندهان ما به 
رغم اشتغال به جنگ که ماهیتی خشن دارد، 
از جنبه عاطفی نیز برخــوردار بوده و آدم‌های 
رقیق القلبی بودند. عملیات کربلای 5 نشــان 
داد که فرماندهان خود جلو‌تر از نیروهایشــان 
بودند و از معرکه‌های ســخت و پیچیده ترس 
و واهمه‌ای نداشــتند.آنان به حدی به دشمن 
نزدیــک می‌شــدند کــه بــا تیــر کلاش مجروح  
یا شــهید می‌شــدند. در ماجرای شکســتن دژ 
شــلمچه، فرماندهــان تیپ و گــردان جلو‌تر از 
رزمنده‌هــا حرکــت می‌کردند تا خط شکســته 
شود و تجربه تلخ کربلای 4 تکرار نشود. با این 
پشــتکار، اهتمام ، فداکاری و ایثار سرانجام دژ 
شلمچه شکسته شد و با باز شدن گره عملیات 
نیروهــای عمل‌کننــده موفق به پیــش روی به 
سمت مواضع دشمن شــدند. افتخار این گره 
گشــایی در عملیات کربلای 5 مدالی برســینه 
رزمندگان وفرماندهان این لشکر و فرمانده آن 
سردار علی فضلی است که همواره درخشش 
دارد.. خداوند به ایشــان شــفای عاجل وکامل 

عطا فرماید.
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 شکستن دژ شلمچه 
مدالی بر سینه لشکر 10 سیدالشهدا‌

ذکرخیری از نقش آفرینی سردار علی فضلی یکی ازفرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس درعملیات بزرگ کربلای پنج

ایــن روزها ســردار علــی فضلی درگیر بیماری ســختی اســت و بــه‌ نقــل از نزدیکانش، 
پزشــکان پس از انجام یــک دوره شــیمی درمانی، عمل پیونــد مغز اســتخوان را برای 
ایشــان انجام داده‌اند تــا بتواند درمقابــل بیماری تاب آورد. ســردار علــی فضلی یکی 
از فرماندهــان برجســته هشــت ســال دفــاع مقــدس و فرمانــده لشــکر خط شــکن 10 
سیدالشــهدا)ع( در آن دوران بوده اســت. خبــر بیماری این پیشکســوت دوران جنگ 
ســبب شد تا به سراغ یدالله ایزدی راوی ایشــان در عملیات کربلای 5 برویم و به ترسیم 
ســیمای این فرمانــده دلیر درآیینــه خاطــرات وی از روزهــای جنگ بنشــینیم. ضمن 
آرزوی ســامتی بــرای ســردار علی فضلی کــه معاونت عملیات کل ســپاه، جانشــینی 
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین و فرماندهی دانشــگاه افسری و تربیت پاسدار امام 
حســین)ع( را هم در کارنامه فعالیتی خود به ثبت رســانده است، شــما را به خواندن 

این خاطرات دعوت می‌کنیم.

ëëسردار فضلی را در عرصه عمل چگونه دیدید؟
ســردار فضلی یکی از فرماندهانی اســت که 
بــه اجماع نظــر همــه فرماندهــان دوران دفاع 
مقــدس امتیازاتــی دارد کــه مخصــوص خــود 
اوســت. اخــاص، تقیــد بــه اخــاق و سلســله 
مراتب‌پذیــری ایشــان در دوران جنگ به حدی 
بــود که حتی گاهی مورد انتقاد بچه‌های لشــکر 
قــرار می‌گرفــت. خاطــرم هســت درعملیــات 
کربــای 5 در مقطعــی، عملیات با پیچیدگی و 
گره ســختی مواجه شــد، عراقی‌ها با تمام توان 
مقاومــت می‌کردنــد و مانع  پیشــروی نیروهای 
ما بودند. لشــکر 10 سیدالشــهدا بــه فرماندهی 
ســردار علی فضلی مأمور شکستن دژ شلمچه 
و باز کردن گره شــد و مسئولیت این کار برعهده 
یــگان علــی فضلــی قــرار گرفــت. اگــر این خط 
نمی‌شکســت عملیات موفق نمی‌شــد چرا که 

بایــد یگان‌هــای بــزرگ - حداقــل 10 یــگان - از 
آن خــط عبــور می‌کردنــد و بــه صــف دشــمن 
می‌زدنــد. بــرای همیــن شکســتن دژ شــلمچه 
مأموریت بســیار ســنگینی بود. وقتی مأموریت 
ایــن محــور را به لشــکر 10 به فرماندهی ســردار 
فضلــی پیشــنهاد کردنــد، ایشــان با آغــوش باز 
آن را پذیرفــت. ایــن درحالی بود کــه بعضی از 
فرماندهان تردید داشــتند که این لشــکر بتواند 
از موانع بســیار پیچیده، درهم تنیده و پرعمق، 
که دژ شــلمچه نام گرفتــه بود، عبور کنــد! اما با 
همــت ســرداران و دلیرمردان لشــکر، از جمله 
ســردار علی فضلی خط شکسته شــد و مرحله 
اول عملیات با موفقیت همراه گردید. برحسب 
اولویت‌هــا درحین عملیات موقعیت لشــکر را 
تغییــر دادند و مأمور به جنگیدن درغرب کانال 
ماهی شد، بار دیگر سردار فضلی این مأموریت 

را بدون هیچگونه چون و چرایی پذیرفت. البته 
بحث‌های کارشناســی می‌کــرد اما نهایتــاً آن را 
یــک امرتکلیفــی بــرای خــودش فرض کــرده و 
می‌پذیرفــت. نیروهــای لشــکر، دو- ســه شــب 
در غــرب کانال ماهــی با یگان‌های زبــده ارتش 
دشــمن جنگیدند تــا مانع عبور ارتش عــراق از 
کانــال ماهی و دور زدن نیروهای خودی شــوند. 
بعد از آن هم وقتی که عملیات به حاشیه اروند 
کشــیده شــد، بار دیگر ســردار فضلی به راحتی 
این مأموریــت را پذیرفت. ایــن درحالی بود که 
جا‌به‌جا شدن برای یک لشکر با همه عقبه‌اش 
کلی مقدمات نیاز داشت. ولی ایشان به راحتی 
قبول کرد و درک خود از انجام تکلیف در هنگام 
عملیــات را بــه نمایــش درآورد. تبعیــت برای 
ایشــان همچون یک امر مســلم درآمــده بود تا 
آنجــا که بعضی از فرماندهان لشــکر به ایشــان 

معترض بودند که چرا هرچه به شما می‌گویند 
قبــول می‌کنیــد؟! ولی این‌طــور نبود که ایشــان 
هرچیــزی را قبول کنــد، حتمــاً از نظر عملیاتی 
قانــع می‌شــد اما وقتــی به اقنــاع می رســید به 
تکلیف خــود عمل می‌کــرد. این نشــان دهنده 
روحیــه تبعیت‌پذیــری ایشــان با درک درســت 
وســهم داشــتن در مدیریت و تمهید مقدمات 

برای اجرای مأموریت بود.
ëë آیا لشکر 10 سیدالشهدا در کربلای 4 هم حضور

داشت؟
در عملیات کربلای 4 لشــکر 10 سیدالشهدا 
بنــا بــود در مرحلــه دوم وارد عمــل شــود، ولی 
به‌دلیل توقف عملیات، درگیر نشد از این رو یک 
شهید هم بیشتر نداد. آن شهید هم برادری بود 
به‌نام »شهید کره ای« که او هم درنتیجه گلوله 

باران منطقه عملیاتی به شهادت رسید.
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دبیر گروه پایداری

ایزدی: 
افکار عمومی در انتظار یک عملیات بزرگ و 

سرنوشت ساز بود که متأسفانه ظرف یک شب طومار 
عملیات در هم پیچیده شد. انتشار اخبار آن آثار روانی 
منفی در جامعه ایجاد کرده بود که گره آن فقط با یک 

عملیات دیگر گشوده می‌شد از این‌رو بلافاصله عملیات 
کربلای 5 طراحی و به اجرا درآمد. شکستن خط دژ 

شلمچه کلید این عملیات بود و این کار بزرگ به لشکر 10 
سیدالشهدا سپرده شد که فرماندهی آن را سردار فضلی 

برعهده داشت که انصافاً خوش درخشید

تقدم تحقیق بر تدوین در تاریخ نگاری جنگ


